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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 "يا سوسياليسم يا توحش" از کتاب "یاکرم يار"از ياداشت ھای زنده ياد 

   با يادداشت پورتالیتيمورظاھر  داکتر : ازتايپ و ارسالب
 ٢٠٢٢اکتوبر  ٢۶

 

 )١( -یمل   ۀمسأل و  انقلاب
درانی   پشتون استوار است، تضاد ميان  و شوئينسيم  مرکزی   نيرومند کردن قدرتۀدولت افغانستان بر پاي 

ايجاد   تا کنون اين تضاد سبب  زمان عبدالرحمان   حاکمه پشتون است و ھمواره ازۀغلزائی ھا تضاد بالائی طبق  و  ھا

 بزرگ پشتون بوده است، چون دولت افغانستان توسط پشتون ھای درانی که ۀ درونی ميان اين دو قبيلیکشمکش ھا

 .ه و ساير قبايل غلزائی ھا که اکثرأ در پاکستان قرار دارندمقيم اند ايجاد شد  تمام ايشان در افغانستاان امروزی  اکثريت

 . مدرن تضاد ميان درانی ھا و غلزائی ھا ستۀ پشتونستان در حقيقت از يک لحاظ، جلوۀمسأل ءًابن

 کوچی ۀقبايل پشتون پاکستان کمتر از تعداد پشتون ھای افغانی نيست وغلزائی افغانی به صورت عمده در نتيج] شمار[

ھای پاکستانی   پشتون  چون ی،ئھای افغانی و پشتون ھای پاکستان اند و از سو  حلقه اتصال ميان درانیبودن خود 

 ۀبييشتر وابست  از لحاظ اقتصادی  برمالداری به تجارت نيز می پردازند  غلزائی ھای کوچی که علاوه صنعتی تراند،

و پاکستان   از لحاظ جمعيتی ميان افغانستان  شينوارصافی و  وگذشتته از آن قبايل مھمند، افغانستان،   پاکستان اند تا

 بر سر اقتدار ھا  کستان و غلزائی ھا در واقع امر با درانیاند به اين صورت است که پشتون ھای پا) شده(تقريبأ نصف 

ک خان ولی به تحري .رقابت می کند) بر افغانستان است  که در حقيقت تسلط( افغانی برای تسلط بر کل پشتون ھا

پشتونستان آزاد ويا رھبر کل پاکستان شود، آنگاه اگر شوروی نتواند در افغانستان کاملأ بر ) رھبر(شوروی می خواھد 

 .حد اقل پشتون ھای افغانستان را جز خاک پاکستان سازد اوضاع مسلط شود نقشه می کشد تا به نام وحدت پشتون ھا،

آرام ) بخوان امريکا(چه اين نظريه درست آيد، آنگاه يقينأ ايران  افغانستان را در سر می پروراند، چنانۀيعنی تجزي

نخواھد نشست ومناطق غربی و جنوب غربی افغانستان را خواھد بلعيد در آن صورت شمال ھندوکش را خود جناب 

 .تزار ھای روس آنأ فرو خواھند برد

ی ئ پشتون در افغانستان به دو شعار که در حقيقت دو رنگ يک پرچم اند چسپيده اند، آن ھاۀ حاکمۀ قشر بالائی طبقءًابن

ن افغانستا« يره تر است ، به شعار خواھی آن ھا ت  که از قشر خرده بورژوازی مرفه برخاسته و کمی رنگ مليت

وری احمد شاه درانی تاسند و نه پاکستان را و خواھان احيای امپراچسپيده اند، اينان نه ايران را به رسميت می شن» کبير

 .اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مسلم است که در دنيای امروزی اين کار جز خيال ابلھانه ای بيش نيست واز اين جاست که چلوصاف شان آب نمی گيرد 

عمل ھميشه به  خيالی در یديگر در فکر پر کردن کيسه وبالا بردن پيک اند زيرا يک آرزو شعار،  و جز بلند کردن

 .بالا بردن پيک می انجامد

و به رسميت نشناختن   اراديت پشتونستان  دوم که عمل گرا تر اند و قدرت را در دست دارند شعار خودۀدست

 اين شعار درست از زمانی پيش می آيد که أديورند وضميمه کردن پشتونستان را به افغانستان پيش می کشند، منش  خط

ترکيه، اعراق و پاکستان ايجاد  که امپرياليزم امريکا پيمان بغداد را به شمول ايران ،  يعنی وقتی٣٠در اوايل سال ھای 

 بر سر اقتدار درافغانستان ازآن جائی که واسال قديمی یمی اش را در پشاور تأسيس کرد، پشتون ھاوو پايگاه ھای ات

ه ر نگھداشتن شان ياری دھد و امريکا نيز برای ببر سر اقتدا) برای(در موقعيتی نبود تا آن ھا را » انگليس« ايشان 

 ) دو فاکتو( ھلمند را در افغانستان پيش ببرد و لزومأ افغانستان را  وادیۀحاضر نشد پروژ) نفت(گرفتن ايران  دست

دست و از آن } غرب و جنوب غرب آن از ايران، جنوب و جنوب شرق و شمال شرق آن از پاکستان{تجزيه شده دانست

 .برداشت

شعار به )  خودۀحفظ سلط( برای حفظ خود ًا تمامی اين عوامل تمام پشتون ھای بر سر اقتدار افغانستان مجبورۀدر نتيج 

پشتون ھای بر سر اقتدار در آن زمان . به کمک رويزيونيست ھای روس پيش کشيدند  رسميت نشناختن خط ديورند را

و ) ئیپاکستان امريکا( ين ما و ھند بريتانوی مرز قرار داده ، حال که انگليس ب  می انديشيدند، خط ديورند را واسال مان

 در آغوش ًااست و کاری از دستش بر نمی آيد ما خود را مستقيم» عقيم«پديد آمده ايجاد خط ديورند ) ايران امريکائی(

 سازد ، ما بتوانيم به  پاکستانءمخالف امريکا يعنی شوروی می اندازيم تا اگر امريکا بخواھد جنوب ھندوکش را جز

 . افغانستان بساريمءکمک شوروی پشتونستان را جز

 قبايل داخلی ۀ آزادی طلبانۀ سرکوب قوۀتاريخ نشان می دھد که قدرت حکومت مرکزی در افغانستان ھمواره در نتيج

ی  ئهشورش ھای قبيل) مانند دوران امان الله( مرکزی ناتوان شده ۀافغانستان استحکام يافته است در دورانی که اين قو

حاکمه  ۀدر مورد رشد سرمايه داری اين موضوع نيز از طرف طايف.  نيروھای امپرياليستی قرار گيردۀتوانسته بازيچ

 ده سال اول ۀبه استثنای دوران اولي(سرمشق قرار گرفته، آن ھا نمی خواھند سرمايه داری به صورت ليبرال رشد نمايد 

زيرا رشد ليبرال سرمايه داری مرکزی قدرت جديد را به غيراز دولت در جامعه ايجاد . )سلطنت نادرشاه و ظاھرشاه

 رشد سرمايه داری که در افغانستان انتخاب شده و به کار می رود، رشد متمرکز سرمايه داری ۀمی کند، شيو

د اين طرز رشد  تا کنون ادامه دار٣٠به صورت مشخص از سال ھای . بروکراتيک يعنی سرمايه داری دولتی است

سرمايه داری قدرت اقتصادی را نيز علاوه بر قدرت سياسی در دست دولت متمرکز می سازد، ولی خود اين عامل 

را در    اقتصادی دولت کنترول عام وتامۀسب در ساحيعنی به ھمان تنا ابتکار سياسی دولت را به صفر تنزل می دھد،

ن سياسی بيشتر می گردد، ای سياسی از دولت دورتر می شود ومخالفرشد نيرو ھا  سياسی،ۀاختيار می گيرد، در ساح

در اين شرايط يگانه راه کنترول دولت بر نيروھای سياسی، تقويت نيروی پوليس يعنی فاشيستی کردن سراسر دستگاه 

 به) و(اپوزسيون  دولت از يک طرف و پرورش اجنت ھای سياسی نقابدار ورخنه کردن آن ھا در جريانات سياسی

 . ايشان کنترول و يا منحرف ويا سرکوبی اين نيروھا می باشدۀوسيل

با تقويت نيروھای نظامی خود از يک سو ومتمرکز ساختن و رشد اقتصادی کشور در کف   بدين سان دولت مرکزی

 خود سری را از نگاه سياسی از جانب قبايل مخالف درھم می کوبد و ھم با) به(خويشتن از سوی ديگر، ھم تمايل

ی را مترلزل می سازد به عبارت  ئهپيشرفت حلزون وار اقتصاد سرمايه داری به تدريج بقايای اقتصاد فئودالی و طايف
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دولت .  کاملأ وارد شده است٢٠ دوم قرن ۀ نيمه استعماری در شرايط نيم- نيمه فئودالیۀديگر، افغانستان به عرص

 یسادوم بروکر ، اول ارتش :دمرکزی دو تکيه گاه عمده دار

عناصر فئودالی و سرمايه داری بزرک بروکراتيک شامل اند ولی عناصر فئودالی اين   ر ترکيب اين دو تکيه گاهد

 ۀو ھم چنان سرماي) ملاکين بروکرات(ی خودرا آزاد کرده اند ئهدولت، فئودال ھا اند که تا حدی از مناسبات قبيل

دی را از ميان اقشار گوناگون طبقات اجتماعی به خود بروکرات که منبع آن کمک ھای خارجی است توانسته است افرا

ارضی که به منظور تقويت بروکراسی ودر ھم شکستن باز ھم بيشتر قدرت سران قبايل و ) اصلاحات (جذب نمايد رفرم

در عين حال بالا رفتن . در ميان سران قبايل در دھات ايجاد کرده است) ی(طوايف به ميان کشيده شده ناراضيان جديد

بر اين نارضائی باز ھم بيشتر افزوده است ولی با تقويت ارتش و ) ارضی(اليات ارضی به شيوه ماليات مترقی م

متقابل اين نارضائی را استحکام بخشيده است ولی اين نا رضائی که در فرم سياسی خود به  ۀدولت مرکزی قو ،پوليس

لقوه است که می تواند در صورت ا يک نيروی بی ودر نتيجه تجزيه طلبی در می آيد، ئهشکل استقلال طلبی قبيل

رفرم ارضی و ماليات مترقی ارضی به رشد روابط پولی در . استعمال شدن از طرف نيرو ھای امپرياليستی اوج گيرد

ولی از بالا سرمايه داری بزرگ بروکراتيک  دھات سرعت بخشيده و به بورژوازی تجاری رشدد سريع تر می بخشد ،

ن بورژوازی را به طور عمده سد می کند چون بورژوازی بوروکراتيک در اثر سوء اداره و عدم شدن اي  جلو صنعتی

ً ايفاء نمايد لھذا از رشد بورژوازی تجاری نمی تواند کاملاقدرت کافی خود نمی تواند در امر صنعتی شدن کشور نقشی 

آن    رقيب اقتصادیۀئی مانع گردد که به قوو صد در صد جلوگيری نمايد ولی در ھمه حال رشد آن را می تواند تا آنجا

 اپوزيسيون دوم دولت بورژی تجاری و خرده بورژوای مرفه است که سياست تحديد وکج دار و ءًابدل شده نتواند بن

 .مريز دولت آن ھا را ناراحت ساخته و از نموی کامل آن ھا جلوگيری می کند

ان متوسط و کوچک گرفته تا صاحبان سرويس ھای انفرادی و دکاندار  خرده بورژوازی شھری و دھاتی از  قشر وسيع

 دولت و صاحبان مشاغل آزاد، ناراضيان آتشينی اند که در معرض سوء استفاده و ۀن پائين رتبامورأاھل کسبه و م

ی واقع سروکرای مقامات عالی و پايانی پوليس وبارتشای بوروکراسی قرار دارند وھم مورد ھتک حيثيت وبی احترام

در عين حال آگاھی بيشتر بر وضع   پيدايش احتياجات جديد تر زندگی معاصر و، بلند رفتن نرخ ھا، بيکاری. شوندمی

صد از ميان اينان برمی رد ٩٠زندگی طبقات بالائی و فھم نسبتأ عميق تر مسايل زندگی ، اين قشر راکه روشنفکران 

 مطلق گروه ھای سياسی مختلف از ميان اين قشر خيزند قشری مھم در اجتماع قرارمی دھد در شرايط فعلی اکثريت

 انقلابی ًاامکان پيشرفت يک جريان واقع ًتوليد می شود با تناسب افزايش احساسات انقلابی گری در ميان اين قشر عملا

در درون خود اين قشر کاھش می يابد زيرا از يک سو ناھمگونی وتنوع بی حد وحصر منافع گروه ھای گوناگون سبب 

نواع گروه ھای سياسی در ميان ايشان می شود واز سوی ديگر کنترول بيشتر پوليس که در ميان ايشان سھل تر ايجاد ا

را در آنجا نا مطمئن می سازد و با وجود آن اين قشر نقشی   عملی می گردد رشد ھر گونه روند سياسی پايدار و مطمئن

 .مھم در اوايل انقلاب ايفاء می نمايد

صد جمعيت کشور را تشکيل رد ٨۵ن و دھقانان يعنی توده ھای اصلی مولد کشور، اکثريت قاطع در عين حال کارگرا

 دھقانان بی زمين و کم زمين کشور اند در دھات پراگنده می باشند و تحت شرايط گوناگون ًادھقانانی که اکثر می دھند،

 دارای احساسات مذھبی و ًاکرده اند و اکثرفئودالی ونيمه مستعمراتی قرارمی گيرند، اينان تا کنون شعور سياسی کسب ن

ی در افغانستان تضعيف می يابد ولی عنعنات و  ئهی اند به تناسب تقويت قدرت نظامی و بروکراسی نيرو ھای قبيل ئهقبيل

 کھن در ۀ توليد اساسأ تغيير نخورده باقی می ماند تا مدت طولانی به شيوۀروحيات مردم در دھات به علت آن که شيو

ی را به صورت ناب و خالص آن، آن  ئهی حفظ می شود اين امر از يک طرف سياست قبيل ئهراودات قبيلچارچوب م
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 جديد يعنی کما بيش ديد سياسی و ۀ وجود داشت ورشکست می کند و شيو١٩ ويا اواخرقرن٢٠چنان که در اوايل قرن

 به شکل به اصطلاح ملی بروز می ديد سياسی و طبقاتی خواه نا خواه طبقاتی را به ميان می کشد ولی از سوی ديگر،

بنابران ھمان طور که در اوايل قرن . ی چيزی ديگری بوده نمی تواند ئهکند که محتوای اين مليت جز احساسات قبيل

حالا گروه ھای سياسی روشنفکران با  بيستم سران قبايل در تشکيل سياست افغانستان نقش مھمی ايفاء می کردند،

 . را دارا می باشندايدئولوژی ھای جديد نقش مھم

 عمده ترين نيروی انقلاب به رھبری ءًاچون عمده ترين دشمن طبقاتی کارگران و دھقانان بروکراسی نظامی است بن

 انديشه مائوتسه دون دھقانان می باشد از اينجا بر می آيد که مرکز فعاليت ھای انقلابی -لنينيستی- ايدئولوژی مارکسيستی

درازی سبب آن می شود که جريان   ًاگر پائين بودن شعور سياسی دھقانان تا مدت نسبتاز سوی دي  در دھات است، ولی

سياسی انقلابی نتواند برآمد مھم و آشکاری داشته باشد چون بروکراسی نظامی بر سازمان جاسوسی مخفی و پولس 

ادن دھقانان در انواع  مخفی کاری و سازمان دۀ فعاليت سياسی فقط می تواند شيوۀنيرومند متکی است لذا شکل عمد

اتحاديه ھا و تشکل نا مرئي نيروی مسلح در ميان ايشان باشد زيرا دولت مسلح را فقط می توان با خلق مسلخ پاسخ گفت 

 ۀ مخفی کاری و مسلح کردن توده ھای دھقانی اساس فعاليت حزب کمونيست است ولی در بارۀاز اين رو، دھات و شيو

در ميان کارگران و روشنفکران به تشکيل دسته ھای کوچکی که دارای شعور سياسی عالی  دفعاليت ھای شھری نيز باي

باشند اھميت درجه اول قايل شد زيرا تشکيل حزب کمونيست در ابتدای وھله فقط می تواند از اين راه صورت گيرد، 

 توده ًادود آن يک جنبش وسيع واقعروکراسی واجحافات نا محفعالانه پيشبرده شود زيرا فساد ب د متحد بايۀسياست جبھ

رشد خود   ی نمی تواند بهئثر اين جنبش توده ؤ رھبری مًاوجود می آورد و حزب کمونيست بدون شرکت ولزومه ی بئ

 .ادامه دھد

 روشنفکری حزب و ۀ کليدی ست که بدون آن ھرگز نمی توان نه به تشکيل ھستۀ مائوتسه دون حلقۀدرک صحيح انديش

بقات واقشار جامعه دست يافت چون ط متحد با ساير ۀی نيروھای مسلح خلق ونه ايجاد جبھھق پايگاايجاد مناط  نه به

 ريا به انقلابی گری سطحی مجھز می شوند،اخرده بورژوازی شھری و دھاتی و ھم چنان لمپن پرولت ۀ گستردًاقشر نسب

ز ھم بيشتر به اھميت مبارزه به خاطر صفای انواع گوناگون اپورتونسيسم مارکسيستی می تواند پديد آيد اين عامل با

 . اندشه مائوتسه دون می افزايد- لنينيسم-مارکسيسم

از طرف خود جمھوری بر سر اقتدار قاپيده شده است و در » خطاب به مردم« ۀبا اعلامي   ايشانۀخلق و پرچم که برنام

لت آن ای مانده؟ به صورت عموم يگانه رسعين حال جمھوری آن را به ميل خود اعمال می کند چه رسالتی برايش باق

ايفای نقش سرويس جاسوسی وسيع برای جمھوری است، ادعای اپوزيسيون خلق وپرچم در برابر جمھوری به نظر من 

عوام فريبانه است زيرا بدون يک کودتای رويزيونيستی، اين جمھوری قادر است به صورت آھسته تمام خواسته ھای 

 غير از *ش ساخته نيستجمھوری که آن ھم به گمان از دست خلق وپرچم جز کودتای ضد خلق و پرچم را برآورد و

  .ھمياری باطنی و اپوزيشن ماندن ظاھری کاری ديگری نمی تواند انجام دھد

  .ادامه دارد

  :يادداشت

از توانائی ھای نظامی خلق و پرچم وبرخورداری آنھا از حمايت " ياریاکرم "با تأسف برداشت نادرست زنده ياد 

فاجعه .  انجاميد۵٧ حين کودتای ثور ، به نحوی باعث غافلگيری نيروھای انقلابیگستردۀ سوسيال امپرياليسم شوروی

  .ای که تا امروز نيروھای انقلابی و مجموع خلق ما تاوان آن را می پردازند

 "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" ادارۀ پوزتال


